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  سخن ناشر
تــرين و در عــين حــال تأثيرگــذارترين   يكــي از كهــننمــايشهنــر 

ان وجـود داشـته و سـينه بـه     همواره در فرهنگ اصيل ايراني   هنرهاست كه   
تئـاتر يكـي از     . هاي گذشته به نسل بعدي انتقال يافته اسـت          سينه از نسل  

هنرهايي است كه با كمترين امكانات و فقط با داشـتن متنـي قـوي، پيـام                 
هـا و     رود و سـاعت     كنـد، روي صـحنه مـي        مورد نظر را به مخاطب القا مـي       

  .گذارد يادگار مي هاي ماندگاري را در ذهن بينندة خود به لحظه
سازمان عقيدتي سياسي ارتش جمهوري اسلامي ايران با توجـه بـه            
اهميت و جايگاه هنر نمايش در بين كاركنـان پـايور، سـربازان وظيفـه و                

هـاي    هاي ايشان، حمايت همه جانبه را از تشكيل و اجـراي گـروه              خانواده
سـطح  منظـور تقويـت و ارتقـاي          نمايشي در سطح ارتش اعلام كرده و بـه        

هاي اجرا شده در سطح ارتش، نـسبت بـه سـفارش              كيفي و كمي نمايش   
نگارش متون مختلف اقدام كرده است، تا با در اختيار گذاشتن اين متـون              

، شـاهد اجـراي     ز آن به هنرمندان عرصة نمايش در سطح ارتش و خـارج ا          
ويژه دفاع مقدس، تأثير سـربازي      هاي مختلف به    هاي قوي در مقوله     نمايش
هـاي كاركنـان ارتـشي        هاي فكري خانواده    صيت اجتماعي و دغدغه   بر شخ 
  .باشيم

اي اســت كــه توســط يكــي از   نــام نمايــشنامه،اي بــراي آيــدا ترانــه
نويسندگان برجسته به سفارش معاونت فرهنگي و روابط عمومي سـازمان           

اي بـراي     عقيدتي سياسي ارتش به نگارش درآمده است كه خـود مقدمـه           
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هاي آتـي خواهـد     ها و سال    ها در ماه    ز اين نمايشنامه  چاپ تعداد بيشتري ا   
  .بود

نظر، پيشنهادها و انتقادهاي سازندة شما را پذيرا هستيم و اميد آن            
هـاي گذشـته در ارتـش جمهـوري           داريم كه هنر نمـايش همچـون سـال        

  .اسلامي زنده و پويا به حركت جدي خود ادامه دهد
  دتي سياسي ارتشمعاونت فرهنگي و روابط عمومي سازمان عقي

  مديريت هنري



  
  :ها آدم

  ايرج
  آيدا
  بشير
  يوسف

  مادربزرگ
  ناجيه
  سليمه
  نصرتي
  مهرابي
  معصومه

  
  

  :مكان
  هاي دولتي پذيرايي يك واحد مسكوني در مجتمع

  . تهرانِ زمانِ جنگ  واقع در جنوب غربي
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  .تاريكي  

  .رافيگصداي دستگاه كارديو
،  ش مجروح   همه! شه  پاك نمي ... ،  كه خونه پيرهنم يه ل  رو    صداي ايرج

  .ست اين روزها بيمارستان غلغله
خونه يه شكل   ... ، چطوره؟  ها رو چسب بزنم     گفتي شيشه   صداي آيدا

  !ديگه شده
  .غذات مثل هميشه حرف نداشت  صداي ايرج

يك مجروح كه روي برانكارد دراز كشيده از   
 نور ضعيف. شود سويي به سوي ديگر برده مي

 توسط يكي از همراهان اين اتفاق  يك چراغ قوه
  .كند را نمايان مي

ها   انگار بچه . م  ا  منگ شده . سر كلاس حواسم جمع نيست      صداي آيدا
  .وندنش صدام رو نمي

 ـ         صداي ايرج  .هـم ريختـه    هاين وضعيت اضطراري پاك همه چيز رو ب
 امروز يه نامه داشتم، از ستاد ارتش، تعدادي         !راستي آيدا 

هـاي    خـوان، بـراي فعاليـت در بيمارسـتان          وطلب مـي  دا
 اگه بخوام   .هاي غرب و جنوب كشور      ي توي جبهه  يصحرا

  برم تو كه اعتراضي نداري؟ 
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  . كني تو كه اينجا هم داري خدمت مي  صداي آيدا
 

 هـاي بـا     پزشكدرسته، فقط يه فرقي داره؛ اونم اينه كه           صداي ايرج
. هـستند تـا بعـد     در لحظات اول خيلي كارگشاتر      تجربه  

  .رو گرفت شه جلوي خيلي از تلفات توي جبهه مي
كـردم اي كـاش تـو تـوي ارتـش             ها آرزو مي   گاهي وقت   صداي آيدا

بينم نه، اگه نبودي هيچ وقـت ايـن    نبودي اما بعدش مي   
  .ن داري نداشتي كه الآوروحيه ر

  خب، ديگه چه خبر؟  صداي ايرج
يـه روزي  .  شـماره بـزنم  هـا رو   اين كاسـت ةخوام هم  مي   آيدايصدا

  .ست كه كارمون همينه يه هفته. شه  مي برامون خاطره
  .م ا تمام شب رو نخوابيده. آم ديگه دارم از پا درمي  صداي ايرج
. يكي بـود و يكـي نبـود       ... خواي برات يه قصه بگم؟      مي  صداي آيدا

 ةببيـنم تـو قـص     !... ، هيچكي نبود   غير از خداي مهربون   
خـوب  ... افته تو چالـه؟     دي كه مي  اون خرگوشه رو شني   

، تو يه جنگـلِ      ، يه روزي از روزها     گوش كن تا برات بگم    
تَـر و   خوش آب و هوا، يه خرگوش سفيد و تپـل مپـل،             

آد بيرون كه غـذا       ش مي   ، از لونه   تميز مثل يه دسته گل    
افته   ش دور نشده كه تلِپي، مي       خيلي از لونه  . جمع كنه 
  ...تو يه چاله

  ؟چي  صداي ايرج
خـدمت آقـايي كـه شـما        !... فكر كردم تا حالا خوابيدي      صداي آيدا

  . افته تو يه چاله ، مي باشيد عرض كنم كه
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تـوني    اي رو مـي     اگه خيال كردي چون خوابم هر قـصه         صداي ايرج
حـالا  . هم قالب كني، بايد بگـم سـخت در اشـتباهي           هب

  يد چرا؟يبفرما
  چي چرا؟  صداي آيدا
  ه تو چاله؟افت چرا مي  صداي ايرج
  .دونم، همين طوري من چه مي  صداي آيدا
، يـه    ش اينه كه بگيم   ا منطقي! شه  همين طوري كه نمي     صداي ايرج

آد بيرون كـه      ش مي   روز يه خرگوش سر به هوا از خونه       
  .افته تو يه چاله مي

 اون كه سر به هـوا       اًدوم. ست   كه خونه نيست و لونه     اولاً  صداي آيدا
  .، سر به زيره نيست

  .افته تو چاله اگه سر به زير باشه كه نمي  صداي ايرج
  افته كجا؟ پس مي  صداي آيدا
  .دونم من چه مي  صداي ايرج
، بدون اينكـه سـر بـه هـوا باشـه             اين خرگوشه ... ، ببين  صداي آيدا

  ، روشنه؟ افته تو چاله مي
  .، از اون لحاظ آها  صداي ايرج
  بگم يا نه؟ش رو ا ذاري بقيه حالا مي  صداي آيدا
  .خيلي خب بگو  صداي ايرج
كنه تا از چالـه درش        اون دوستي داره كه هر كاري مي        صداي آيدا

گيـره هـر طـور        براي همين تصميم مـي    . شه  بياره، نمي 
شده كاري كنه كه خرگوشه احـساسِ تنهـايي نكنـه و            
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  . غصه نخوره
  خب؟  صداي ايرج
... خب، كجـا بـوديم؟   . ..، گيره   غذام داره ته مي    ؛ يه لحظه   صداي آيدا

آره و    كنه؟ هر روز براش هـويج مـي         آها، پس چيكار مي   
رو بكـن     فكرش. ده در جريان اتفاقاي جنگل قرارش مي     

يه جايي باشي راحتِ راحت، خـورد و خوراكـت مهيـا،            
نـي پايـان ايـن      ك رامش فراوون؛ بعد فكر مي    آ  آسايش و 

  .بگو آقاي عقل كل... شه؟ قصه چي مي
  .دونم نمي  صداي ايرج
  .ميره خرگوشه مي  صداي آيدا
  چي؟  صداي ايرج
  .ميره باور كن، مي  صداي آيدا
  كدومشون؟ اوني كه بيرونه؟  صداي ايرج
  .ست نخير، هموني كه تو چاله  صداي آيدا
  شه بگي چرا؟ مي  صداي ايرج
  .دونم  نمي من  صداي آيدا
  ... داستان خيلياًحقيقت  صداي ايرج
  چي؟  صداي آيدا

  .نظيري بود  جذاب و بيةالعاده قص ، فوق هيچي  ي ايرجصدا
  !اي بدجنس  صداي آيدا

  .هاي چكش صداي ضربه  
  .روشنايي
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آيدا، بـا چكـش و مـيخ در حـال تعميـر يـك               
  .صندلي است

خـب دارم   ... شـه،    خون پاك نمـي    ة، اون لك   حق با توئه    آيدا
. ها   توئه ةمثل اينكه وظيف  . كنم  اين صندلي رو تعمير مي    

ها كم    تازگي... ايرج،! زنه  كنم بازم لق مي     كاريش مي هر  
آد تـا چيـزي رو بـه يـاد          جونم بـالا مـي    . ما حافظه شده 

 ـ        گاهي وقت !... من نگرانم . آرم  مي  ةها تو حـلِ يـه معادل
چيـزي  ... ، با چكش زدم رو انگشتم    !... آخ. مونم  ساده مي 
ا ام ـ. كند  ميآلوده شده پانسمان   ش را كه خون   تانگش[... نيست،

براي اينكه ايرج متوجه نشود در حين پانسمان گاهي با چكـش            
گـيج  ... گفـتم؟ آهـا،      چـي مـي    ]زند  اي به صندلي مي     ضربه
فكـرش  . ها نگـاه كـنم   ترسم تو چشماي بچه  مي. ما شده

گرفتنـد     دم به ديقه اجازه مي     داره، قبلاً   خنده... ،  رو بكن 
كنم تكـون     برند دستشويي، حالا ازشون التماس هم مي      

، بايد خـودم رو بـه        گم  جون ايرج جدي مي   . خورند  نمي
گم، منظورم دكترهـاي      تو رو نمي  !.. يه دكتر نشون بدم   

نويـسم،    وقتي رو تخته سياه چيزي مـي      . اعصاب و روانه  
 ـ     ترسم سرم رو برگردونم ببينم بچه       مي هـم   هها دارنـد ب
آره ... ؟كـنم   اون وقت مي دوني چيكـار مـي       . خندند    مي

طـوري   ، ايـن   خـب . مكن  ياه رو پاك مي   ، تخته س   درسته
  !تره مطمئن

  .تاريكي  
هــاي آيــدا كــه ضــبط شــده را از   حــرفةادامــ
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  .شنويم دستگاه ضبط صوت مي
همـين  . جنـاب  شـه عـالي     راستي، هوا داره سـرد مـي      ...  صداي آيدا

  !زنند بيرون طوري با يه پيراهن كه نمي
  .روشنايي  

ارد از  اي كه بـه تـن د        ايرج، با ربدوشامبر حوله   
 ةحمام بيـرون آمـده و بـراي خـودش صـبحان           

بـه صـداي آيـدا گـوش        . دهد  كاملي ترتيب مي  
  .دهد مي

!...  براي ناهار غذا رو گرم كن و بخور        اً لطف !آقاي دكتر ...   صداي آيدا
سـر و   . ديگـه بايـد بخـوابم     . آفـرين ... بگو چشم؛ ! نخند

 ـ    صداي اين چكش همسايه    آخـرش  . راه كـرده  هها رو زاب
!... خب، خـداحافظ  . گم   نشده، صندلي رو مي    ستردهم  

  . شبةدوشنبه، ساعت ده و پنجاه و هشت دقيق
ايرج، يك كاسـت ديگـر داخـل ضـبط صـوت              

  .كند گذاشته و آن را روشن مي
 ـ  ... ببين خانومي، تو،  ... سلام،  ايرج  زنجيـري هـم     ةاگـه ديوون

 يـه   ]خندد  مي[. كنم  شده باشي، من سنگر رو خالي نمي      
مـن  . ، مال بد بيخ ريشِ صاحبشه، همونندگ چيزي مي 

رار داري كه همـه فكـر كننـد قـاطي           صفهمم چرا ا    نمي
كردي؟ تو به دكتر احتياج نداري آيدا، اونـم اعـصاب و            

هم خـوردنِ شـيفت      هاين ب . گم  باور كن جدي مي   . روان
طـوري نيـست،     مون كرده، هميشه كه ايـن       كاري كلافه 
. خـورم   مـي جات خاليـه، دارم صـبحونه       . شه  درست مي 
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بــه .  تخــت بخــوابم،خــوام تــا قبــل رفــتن بعــدش مــي
ا كسي  نگ زدم براي تعمير تلويزيون، ام     زنمايندگي هم   

مواظـب  . ميرم از خـستگي     دارم مي . رو برنداشت   گوشي
 ةشنبه، ساعت هشت و پـانزده دقيق ـ        سه!...  باش تخود
  .صبح

  .تاريكي  
 قـديمي كـه از ضـبط صـوت          ةصداي يك تران  

  .شود پخش مي
  .ناييروش

 ،نوشــد و بــا عينكــي كــه زده آيــدا، چــاي مــي
از . كنـد   هاي دانش آموزان را تصحيح مـي        ورقه

كاغـذها را كنـار     . نتايج ناراضي و كلافـه اسـت      
يك . كند  گذاشته و ضبط صوت را خاموش مي      

آن را  . گـذارد   كاست داخـل ضـبط صـوت مـي        
در اين هنگام صـداي چـرخش       . كند  روشن مي 

بشير، داخـل   . شود كليد در قفل در شنيده مي     
  .شود مي

  

بـا ديـدن آيـدا خـشكش        [... حالا بياين تو  . م از ايي  خب، اي   بشير
  ! نه، نياين تو]زند مي

آيدا، سر جـايش مانـده      . رود  با عجله بيرون مي     
  .شود چند لحظه بعد بشير آرام داخل مي. است

م يعني منظور ... ين؟ي شما مال همي خونه   ... ، ببخشين آ   بشير
آخه قـرار بـود كـه اينجـا         ...  شمان؟ ة اينجا خون  اينه كه 
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 ـ          ةخون !...  شـمان  ة ما باشه، اما انگـار اشـتباه شـده، خون
اي كه قراره ما      مان، يعني خونه  ة خون نشانيببينين، ايي   

  شما حالتون خوبه همشيره؟!... توش زندگي كنيم
   همين جاست؟نشانياين كه   آيدا
وقـت ايـي چـه      اُ. گـم   م همينـو مـي    ، مـونُ   ها بـارك االله     بشير

  ده؟ ي ميا معني
  چي؟  آيدا
   شمان؟ة ما باشه، اما خونة خونههمي كه قرار  بشير
   شما كي هستيد؟ يعني ببخشيد، شما؟  آيدا
 ـ  شركت نفتي ... ، و بشير م  بشير بـا  ... بيـاين تـو،   . از آبـادان  . مي

  .شمام
مادر، مـادربزرگ، پـسر و دختـر بـا چمـدان و               

  .آيند  هايشان تو مي اثاثيه
م ُ  ف، ايـي يكـي    مه، ايي يوس    هم نَنُ اي... م،ايي سليمه، زنُ  ...  

  .من دخترُ ناجيه
  .سلام  آيدا

  .لگ دلوازيه وةگم خون مي  يوسف
 خب، حالا چيكار ]به آيـدا [. رو بذار گاله ف بابا، در او  يوس  بشير

  م؟ بايد بكنُ
 ـ       هب. دونم  من نمي   آيدا  حتمـاً .  ماسـت  ةهـر حـال اينجـا خون

  .شتباهي شدها
   شمان اشتباه شده؟ةخونكه اين   بشير
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  .كه قراره شما اينجا زندگي كنيد نه اين  آيدا
مونه   م قوت نداره، اگه خونه    او كه ديگه پاه   هوي بشير، م    مادربزرگ

  .تا بشينيم، اگه نه تا بريم، خلاص
م چـه غلطـي     ننه، يه ديقه دندون رو جيگر بذار تا بدونُ          بشير

  .نمكُ مي
  .م روشتو كه تا حالاش گند زدي به همه چي، اي  ربزرگماد

يش ي اگه اشـتباه باشـه، خـدا       ]به آيدا [. آخدا خيرت بده    بشير
  گم؟  نمي سرل شما بخوره، دفي كليد ما نباس به قيا

  اين كليد رو كي به شما داده؟  آيدا
  .شايد هموني كه كليد اينجارو به شما داده  بشير
  .ها  تو كليدي شدهم عجب كليدگُ مي  يوسف
يوسف بابا، يه بـار ديگـه حـرف مفـت بزنـي، همچـين                 بشير

  .م كه بچسبي به ديوار آزنُ مي
  .م بده، خلاصووي خدايا مرگُ  مادربزرگ

لـق تنگـي    الهي دردت بخـوره تـو فـرق سـرم، چـرا خُ              بشير
  كني؟ مي

  ؟مدونُ م، نميچرا تا حالا سر به بيابون نذاشتُ  مادربزرگ
  را سر به بيابون بذاري؟دآخه چ  بشير

لچماغـت كـه    او پسر قُ  ! از زور خوشي لابد   . مدونُ  چه مي   مادربزرگ
 ـ    دختـر فـيس و   . مو هـستُ به اكوان ديو گفته تـو بـرو م

،  مو كاري به كار زنـت نـدار       م...  ي تو كه ديگه نگو    ي افاده
. گه  م حسوده و لغوز مي    كنُ  اينو گفتم كه نگي خيال مي     
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  .م كه ايجورتُخود
  چه جور؟  شيرب

  ايي كه فكر مويه پيرزن رو بكنـي         به جاي   ،مدونُ  چه مي   مادر بزرگ 
  .كني  حسين كرد نقل ميةنشسي برا ايي خانوم قص

  . اخلاق شوخي داره]به آيدا[حسين كرد كدومه؟   بشير
بـا  . مم شوخي ندارم  و با پدر  م. مو با كسي شوخي ندار    م  مادربزرگ

م شوخي ندارممپدر پدر...  
،  ش  م تا برسـه بـه خـود سرچـشمه         و نوكر اجدادتُ  م   ننه  بشير

  خوبه؟
اداي او را در [! كنــي، بــسه همــي كــه نــوكري زنتــو مــي  مادربزرگ

  .ش م تا برسه به خود سرچشمهو نوكر اجدادتُ م]آورد مي
  .هر حال شما ببخشين ه ب]به آيدا[  بشير
 رو؟ چي  آيدا

  . حق باشمانايي كه اشتباه شده، مثل ايي كه  بشير
  . اون كليد براي خودمم سؤالهةدونيد قضي آخه مي  آيدا

 بريم، بيشتر از ايـي      ]به بقيـه  [. ، جنگه ديگه   آن  پيش مي   بشير 
  . مزاحم مردم نشيم

  رو دادي رفت؟ خلاص؟ چي شد؟ خونه  مادربزرگ
  . خودشونهةننه، خون  بشير

  .وواتيم عين بتونُ  مادربزرگ
همـشيره شـما از كـي           اصـلاً  ]به آيدا [ .زشته جلو غريبه    بشير

  يد؟ياينجا
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  .از وقتي كه ازدواج كرديم  ، شه دو سه سالي مي  آيدا
  گي تو؟  بفرما، حالا چي مي]به مادر بزرگ[  بشير

هـاي    مـوج [. م حرفـي بـزنم    غلط بكـنُ     ، اصلاً  م   و چيكاره م  مادربزرگ
 ـ     ]چرخانـد   راديوي كوچكي را كه دارد مي      م  همـو هيچـي نگُ

 .مترُ نگينس
 ديگـه  ]دهـد  كليد را به آيـدا مـي  [. ايي كليدم خدمت شما    بشير

م به او مرادو پدر نامرد، از همـو         يه زنگ بايد بزنُ   ... ، بريم
 حـالش رو گـرفتم پـي        وقت كه تو شركت نفـت اصـلِ       

 ـ       ن  م دسـتم بـسته    ونُفرصت بود نه، حالام كه جنگه، م  ،
داالله تا جنگ   رفتيم خور عب    مي... والا ما كجا اينجا كجا؟    

  .مرديم كه شد، نمي تموم مي
  ها؟ رفتيم تو او كپرها، بغل گاوميش مي  يوسف
يوسف بابا، به جد سيد عباس، يـه بـار ديگـه پارازيـت                بشير

  . متتكونُ بندازي مثل قالي مي
شـنويد اعـلام خطـر يـا         كه مي : ... صداي راديو   

تر محـل كـار       هر چه سريع  . وضعيت قرمز است  
ده و بـه پناهگـاه      كـر د را تـرك     يا سكونت خـو   

  .برويد
هـا را     آيـدا، بـا عجلـه چـراغ       . صداي آژير قرمـز   

  .كند خاموش مي
  .تاريكي

همان برانكارد با مجروح و نور ضعيف چراغ قوه     
صـداي  . شـود   از سويي به سوي ديگر برده مـي       
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پدافندهاي هوايي كه چند لحظـه بعـد ديزالـو          
  .گيري ميوه صداي دستگاه آبشود به  مي
  .ناييروش

ــا دســتگاه آب  ــرج، ب ــوه اي ــري، آب مي ــوه  گي مي
  .گيرد مي

خـوام بيـارم      شب تا صبح از بوي خـون و گوشـت، مـي             ايرج
خـوام    پرسم، فقط مـي      مي نه، واقعاً ... بس نيست؟ !... بالا

صـداي  ... م؟  كردم كه نكـرده     بدونم آيدا؛ چيكار بايد مي    
ايـن  . ..، ها؟   و از من چه انتظاري داري     ت!... گيريه  ميوه آب

ن،   شـون رو پهـن كـرده        كه توي خيابون اسباب و اثاثيه     
من هم مثل اين همه آدم كه تـوي ايـن           ... تقصير منه؟ 

جـدي  !... ايـن توقـع زياديـه     !... كننـد   شهر زنـدگي مـي    
ببين، اگـه ده تـا      ...  ما چقدر جا داره؟    ةمگه خون . گم  مي

بهتره ديگـه راجـع     !... گم نه   كاست هم پر كني بازم مي     
 جمعـه،   ]كشد  ميوه را سر مي    ليوانِ آب  [. نزنيمبهش حرف   

فكر كنم حول و حوش يـازده       ! اين كه خوابيده  ... ساعت
 .يازده صبح. باشه

  .تاريكي  
  .صداي موسيقي جنوبي

  .روشنايي
. انـد    بشير با لباس راحتي نشـسته      ة خانواد ةهم

، كه ضبط صوت را به دست گرفته يـك           يوسف
آن گـوش   نوار جنوبي گذاشـته و بـا لـذت بـه            
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بشير، با عرق چيني كـه بـه تـن دارد           . دهد  مي
 خرمـايي   ةسپس از خوش  . خاراند  ريشش را مي  

ــته    ــا برداش ــك خرم ــه روي ظــرف اســت ي ك
مـادر  . گـذارد   آيدا، برايشان چاي مـي    . خورد  مي

بزرگ، با سيگار روشني كه ميان انگـشت دارد         
خوانـد    ناجيه، كتاب مي  . اي خيره شده    به نقطه 

  .دوزد راهن بشير را مي پيةو سليمه، دكم
  .دستت درد نكنه همشيره  بشير
   بله؟]كه متوجه نشده[   آيدا
يوسـف  [. رو كـم كـو    ف بابا، صداي او صـاحب مـرده       يوس  بشير

م دسـتتون درد     عرض كـرد   ]كند  صوت را خاموش مي     ضبط
 .نكنه

سـليمه بـه چـاي      [. يـد يبفرما]به سليمه [. كنم  خواهش مي   آيدا
يـد  ين كه ايرج فهميـد شـما اينجا    همي ]انـدازد   نگاهي مي 

  .خيلي خوشحال شد
  .بايد بگردي پي كاري  مادربزرگ

  ها؟  بشير
  .م بايد بگردي پي كاريگفتُ  مادربزرگ

  چه كاري؟  بشير 
  .م، هر كاريدونُ چه مي  مادربزرگ

  .م به هر كاريد م، خيالته تن ميي و شركت نفتيم  بشير
 .م بكش روتن تو خونه يه لحافُي، عين زن زائو بش په نَه  مادربزرگ

 ايقـده او    ]به ناجيه [! ها  گي  آد مي   م هر چي دهنت مي    تونُ  بشير
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  !چشم لامثبتو نچسبون به او كتاب
  .م؟ كنكوره، شوخي كه نيخو چيكار كنُ  ناجيه
 .سربخون، نگفتم نخون، بخون اما د  بشير

  سه؟رم دايي كه نبينُ  ناجيه
 .حالا چي ببيني چه نبيني. سهر دس بخوني،رايي كه د  بشير

  س بخونم؟ي نبينم چه جوري درتوق  ناجيه 
ونــه ســركار گذاشــتي؟ بخــونم نخــونم راه انــداختي،  م  بشير 

هيچي حاليم ني؟ وخيالته م  
م از تـو    م، هر چـي دار    شُ  م، تازه ا هو همچي خيالي نكرد   م  ناجيه

مدار.  
  گي؟  راس مي]پس از كمي مكث[  بشير
 .ها واالله  هناجي

پيراهنش [. هر جور دوس داري بخون     ]پس از كمي مكث   [  بشير
  . دستت درد نكنه]پوشد را از سليمه گرفته و مي

 ؟ آخرش كه چي  مادربزرگ

  چي آخرش كه چي؟  بشير
خـواي بـشيني تـو خونـه ور           ري پي كاري يا نه مي       مي  مادربزرگ

  مِو؟ دل
خوام   و نمي  م اصلاً! و بگذر ننه تو رو سر جدت از خون م         بشير

اگه تو  . يعني نه ايكه نخوام، كار داريم تا كار       !... مكار كنُ 
 ـ  مـي . شركت نفت باشه، ها     ايـي دور و ور       م همـشيره  گُ

  م داره؟شركت نفتُ
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  .واالله چه عرض كنم، از ايرج بايد بپرسيد  آيدا
  ...اينو گفته باشم  مادربزرگ

  .ها ن شير توالت پياده راستي،  بشير
  يه؟چ  آيدا

  ...منظورش اينكه كه  يوسف
  .و خودم مي دونم منظورم چيهم  بشير 

  .مداد م برا آيدا خانوم توضيح ميم داشتُونُخو م  يوسف 
ن يعني چكـه      عرضم به حضور شما، پياده    !... لازم نكرده   بشير

ش خرابـه يـا     ا  م چكه كنه يعني يا مغزي     ي  وقتي. كنه  مي
 ايـي   ةنفـت هم ـ  نـه ايكـه تـو شـركت         . خـوان   واشر مي 
ن اينه كـه هـيچ نگـران نبـاش،            رو به ما ياد داده      چيزها
خودم دنمكُ ش ميسِر .  

  .و باشم آقاجون، فكر يه باشگاهي برامگُ مي  يوسف
  كه چي بشه؟  بشير
  .افته م از فرم ميخو آخه ايجور پيش بره بدنُ  يوسف
  .خو بيفته  بشير

ش زحمــت كلــي بــرا. چــي رو بيفتــه، خــدا نكنــه چــي  يوسف 
  .ما كشيده

خيالته خيلي خوش هيكلي، هيكل يعنـي هيكـل ايـي             بشير
  .سرايي ها، سوخته... گيره، كيه؟ كشتي

  .لگدمت گرم و  يوسف
  !س صحبت كورد  بشير
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  .و كه حرفي نزدمم  يوسف
  .كني حرفي بزني تو غلط مي  بشير 
  .يكن م كه هي چپ و راس مونه ضايع ميتونُ  يوسف
و تونه ضايع   جا كردي كه م      بي اصلاً. مكنُ  م كه مي  كنُ  مي  بشير 

  .مكنُ مي
، نباس كه    مي    و تو هنرهاي رزمي   م. مبابا به چه زبوني بگُ      يوسف

  .مسرايي دويست كيلو باشُ مثل سوخته
  .دويست كيلو نه و صد بيست و سه كيلو  بشير
  ...وم نبودلحالا هر چي، برسلي سر جمع چهل كي  يوسف

  ....تا يكار به كار مردم دارين شما دوچ  مادربزرگ
  ...مم درس بخونُتونُ با ايي سر و صدا كه نمي  ناجيه
م يكي چهل كيلو باشه، ورزشكاره؟      خوام بدونُ   و مي نه، م   بشير

  !تغذيه دارهوء او س
  ...تغذيه داره حتماًوء اگه برسلي س  يوسف
م يزُر  رو مي   سرايي حرف بزني تار و پودت       به رضا سوخته    بشير

  .ها  هم هب
  زني؟ په تو چرا به برسلي حرف مي  يوسف
  .نبي طرفداري نكوجغيرت از يه ا بي  بشير
   خيالته برسلي عراقيه؟حتماً  يوسف
  .نه په ايرانيه  بشير

  .مشُ م ديوونه مي ديگه اينجا باشُةول كو عامو، يه ديق  يوسف 
  .رود داخل اتاق خواب مي  
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  خونت رو ...و خرابه؟ ي ايقده وضع م   يعن... ايي چه گفت؟    بشير
  .مريزُ مي

كمربندش را بيرون كشيده و بـه سـمت اتـاق             
 در ايـستاده و مـانع     سليمه، جلوِ . رود  خواب مي 

  .شود مي
ايقـده گفـتم طرفـداري شـو        . بفرما خانوم، تحويل بگير     بشير

و شاخ   حالام كه واسه م    .نكو، به خرجت نرفت كه نرفت     
چي شد؟ گريه   ... اِ؟!.... نار سليمه برو ك ! كشه  و شونه مي  

. آ. ، هـا   بيا. م سليمه، كاريش ندارم به مولا     با تونُ ... نكو،  
... خـوب شـد؟   . م از كمربنـدم    ايـنُ  ]بندد  كمربندش را مي  [

ناجيـه،  ! ها  رو ناراحت نكني    ديگه خودت ...  شدي؟  راضي
  .تو داشته باش هواي ننه... بابا،

دارد،  برنمـي كه چـشم از كتـاب        ناجيه، درحالي   
  .كند سليمه را ضبط و ربط مي

  .ا او كتاب رو بذار كناربناجيه، با  بشير
  .همي يه صفحه  ناجيه
  .تو بگو يه خط  بشير

  .پس همي دو خط  ناجيه 
د و  ردا  بشير، عينك روي چشم ناجيـه را برمـي          

  .گذارد در جيب مي
  .حالا بهتر شد  بشير
  .بينم ايجوري كه هيچي نمي  ناجيه
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م دونُ  نمي!... هواشو داشته باش  . تو نبيني   نه اوقدر كه ننه     ربشي
  . ما چرا ايطوري شده

  .رود به سمت در بيرون مي  
  ري؟ داري كجا مي  مادربزرگ

  ها؟  بشير
  ري؟ گفتم داري كجا مي  مادربزرگ

  .رم پي كاري مي  بشير
  چه كاري؟  مادربزرگ

  .يه كاري  بشير
  ايي وقت شب؟  مادربزرگ

  .، ايي وقت شبها  بشير
  .خو، به سلامت  مادربزرگ

  ...  بشير
  ...گم مي  مادربزرگ

  .بفرما  بشير
  .و بگيرم م برايه بسته سيگار شيراز  مادربزرگ

  .م به چشماينُ  بشير
  .رود بيرون مي  

 بريـد اون اتـاق       آد  گم مادرجون اگـه خوابتـون مـي         مي  آيدا
  .راحت بخوابيد

ايـي خونـواده از     . م پوكيـد  دونه كه مغزُ   خدا مي . ها واالله   مادربزرگ
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آد،   گـي بدشـون مـي       خيرشـون مـي   . م بدترن لُقوم مغو 
  .م حيرونو كه موندم. آد گي بدشون مي شرشون مي

  .رود مادربزرگ، داخل اتاق خواب مي  
  ببينم، حالش خوبه؟  آيدا

  .چيزي ني، فقط يه ذره ترسيده  ناجيه
  .و بخون، من مواظبشمر   ت  تو برو درس  آيدا

  خورين؟ چاي مي!... مكنُ م كه نباشه قاطي ميعينكُ  ناجيه
  .دستت درد نكنه  آيدا

  .رود ناجيه، سراغ چاي مي  
  شما تازه ازدواج كردين؟  ناجيه
  .اي آره، دو سال و خورده  آيدا

  ن؟ شوهرتون چكاره  ناجيه
  .پزشك ارتشه  آيدا

  .ر بشهم دوست داشت دكتنومزد مونُ  ناجيه 
  ست؟ مگه حالا چيكاره  آيدا

  .سربازه  ناجيه
  .سربازي كه شغل نيست  آيدا

  په چيه؟  ناجيه
  .ست وظيفه  آيدا

  .گه اي مي خودش كه چيز ديگه  ناجيه
  .معلومه دوستش داري  آيدا
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آيـدا سـعي    . صداي شكستن فنجان و نعلبكـي       
ناجيـه داخـل    . كند واكنـشي نـشان ندهـد        مي
  .شود مي

  .مفنجون با نعلبكي شكستُيه   ناجيه
  .رو ناراحت نكن خودت. اشكالي نداره  آيدا

  چاي بريزم؟  ناجيه
  .آره، حتماً  آيدا

  .درو ناجيه سراغ چاي مي  
اسمش !... بواي مونو بواي عبداالله چش ندارن همو ببينن         ناجيه

  .گم ن، نومزادمو مي عبداالله
ه كـه شـمارو     نكنه باباي اين آقا عبداالله همون آقـا مـراد           آيدا

  يد اينجا؟يراهي كرده بيا
آخـه ايـي    . كنـه   اگه بوام ببينتش قيامت مـي     . ها خودشه   ناجيه

  .زنن  همو با تير ميةدوتا ساي
هميشه همين طوريه، جايي كه عشق هـست كينـه هـم              آيدا

  .از عبداالله برام بگو. هست
آيـدا  .  فنجان و نعلبكـي     دوبارهصداي شكستن     

ناجيــه، داخــل . ددهــ ش را فــشار مــييپيــشان
  .دوش مي

   نداره؟لش؛ اشكا ، با نعلبكي ميه فنجون ديگه شكستُ  ناجيه
  .نه عزيزم  آيدا

  چاي بريزم؟... م،گُ مي  ناجيه 
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  .ريزم نه، تو زحمت نكش خودم مي  آيدا
  .مي و دست و پا چلفتيشرمنده آيدا خانوم، م  ناجيه
  .آم ن ميبرو پيش مادرت، من هم الا. اين حرف رو نزن  آيدا

رود و ناجيه هم بـه سـليمه     آيدا سراغ چاي مي     
  .كند رسيدگي مي

م نبـاش، رفـت     نگران آقاجونُ . مو پيشتُ م. از هيچي نترس    ناجيه
  .هوايي بخوره

  .دهد سليمه، عينك ناجيه را به او مي  
زندگي !  آخيش ]زند  عينك را به چشم مي    [! مواي خدا عينكُ    ناجيه

 ـ  مـي !... ارزه  نمي آ يه قرون      بدون عينك  م آيـدا خـانوم،     گُ
  شما چرا بچه ندارين؟

  .صداي شكستن فنجان و نعلبكي  
  .تاريكي

 آيـدا كـه از ضـبط صـوت شـنيده            ةصداي خف 
  .شود مي

افته توي چاله خيلـي فكـر         راجع به اون خرگوشه كه مي       صداي آيدا
ــرده . كــردم ــن، از همــون اول، خرگوشــه م ــه نظــر م . ب

!... سـت   كنه كـه اون زنـده       ميخرگوشي كه بيرونه، خيال     
  كــه، راضــي شــدي بيارمــشون خونــه ازت ايــرج، از ايــن

... ن، فقـط، يـه خـورده شـلوغن،          هاي خوبي ةآدم. ممنوم
گـم    رو دوست نداري؛ اينها رو مـي        دونم كه تو شلوغي     مي

يه وقت چيزي نگي ناراحت بـشند،    !... يه وقت جا نخوري   
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ي مـرده،   ه يـا چطـور    دكه خرگوشه چرا مـر     اين... باشه؟
قصه بايد  . شايد اين تقديرش بوده   . مهم نيست ايرج   اصلاً

 ةشايد، به همـين خـاطر از كلم ـ       . شد  همين جا تموم مي   
تـونم    ببين، بيشتر از اين نمي    !... سر به هوا استفاده نشده    

، سـاعت   شون بيدار شـده، دوشـنبه   حرف بزنم، انگار يكي 
  . صبحةچهار و ده دقيق

  

  

  .روشنايي  
به سمت  . كند  صوت را خاموش مي   ايرج، ضبط   

بشير، از اتاق   . شود  اتاق خواب رفته و داخل مي     
. رود  خواب ديگر بيرون آمده و به در حمام مـي         

اينكــه منتظــر بمانــد داخــل  بــي. زنــد در مــي
ــي ــشويي م ــود دست ــالي. ش ــف، درح ــه  يوس ك
اي ايــرج را پوشــيده ســرك  روبدشــامبر حولــه

ه و  سپس داخل شد  . ماند  اي مي   لحظه. كشد  مي
ايرج، از اتاق خواب بيرون آمـده       . بندد  در را مي  

بـشير، از دستـشويي     . نـشيند   و روي كاناپه مي   
يوسـف،  . زنـد   بيرون آمده و بـه در حمـام مـي         

  .كشد سرك مي
  كاري داشتي؟! سلام آقاجون  يوسف
  حمام نديدي تا حالا؟. عليك سلام  بشير
  كي؟  يوسف
  .م، راحت باشبا تو نيستُ  بشير
   با كي هستي؟په  يوسف



 29/  اي براي آيدا  ترانه

  .م بودوري به خودآغرض فقط ياد  بشير
  .آها، خو  يوسف
  ؟يي چيه پوشيديا!... بيا بيرون ديگه... خو و فصل بهار،  بشير
  مگه چه شه؟  يوسف
ت مثل آدميزاده، حالا بـا ايـي          نه ايكه همي طوري قيافه      بشير

  ...يكيسه كه پوشيد
  .نومهم مال شوهر آيدا خاهر چي هست فكر كنُ  يوسف
  كنه؟ او وقت تن تو چيكار مي  بشير
  .مم قشنگه، پوشيدخو ديد  يوسف
  ايي مال مردمه، حاليت ني نباس دست بزني؟  بشير
  .اشكالي نداره  ايرج
 ـ  خيلـي  ]كه متوجه حضور ايرج نـشده     [  بشير بـه  [. م اشـكال داره   ي

  م، تو چيزي گفتي؟ ببينُ]مكث[.  برو درش بيار]يوسف
 .نه  يوسف

  په كي بود خانه خراب؟  بشير
  .بينند هر دو برگشته و ايرج را مي  

  .سلام  ايرج
  .گفت سلام آقاجون  يوسف
  .عليك سلام  بشير
  .م، او يارو گفتمو كه نگفتُ  يوسف
  .همسر آيدا هستم  ايرج
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 آيدا  ]كند  با ايرج روبوسي مي   [. م آقاي دكتر  م چاكرتُ و خود م  بشير
 از ايـي كـه مـا        خانوم گفت كه چقـد خوشـحال شـدين        

  .يميايجا
، مادربزرگ و ناجيه از اتاق خواب بيرون         سليمه  

  .آيند مي
  ايي چتونه اول صبحي بشير؟  مادربزرگ

  .آقاي دكتر اومده  بشير
  .ووي، ما كه مريض نداريم  مادربزرگ

  .بابا، ايي شوهر آيدا خانومه  يوسف 
  ترسيدين، ها؟!  نترسين اصلاً]به سليمه و ناجيه[  بشير
 .نه  ناجيه

  خيال كردين دزد اومده؟  بشير
  .نه  ناجيه

  ...م آقاجونگُ مي  يوسف 
، ناجيه، برا آقاي دكتـر       ن  آقاي دكتر خسته  . تو حرف نزن    بشير

  .م برو ايي لباس رو درآر تونُ]زيرلب[. كو چاي دم
  .تاريكي  

ــات    ــارش عملي ــك م ــادربزرگ ي ــوي م از رادي
  . شود نظامي پخش مي

  .روشنايي
 بشير در يك سو و ايرج در سـوي          ة خانواد  همه

  .ديگر نشسته است
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بين مـادر بـزرگ و بـشير، اشـاراتي رد و بـدل              
ــشير هــم متوجــه منظــور او   مــي شــود كــه ب
  .شود نمي

بـه نظـر   ... م دكتـر، گُ   مي ]براي اينكه سر صحبت را باز كنـد       [  بشير
  شه؟  مي  جنگ آخرش چييشما اي

 .دونم من نمي  ايرج

  .مجايي نشسته قربونش برُخدا خوب   بشير
  ...  ايرج
  .خوره كنه چوبشو مي اوني كه ظلم مي  بشير
  ...  ايرج

  خوره؟ نمي  بشير 
  چي؟  ايرج
  چوبشو؟  بشير
  .چرا  ايرج
   دكتر؟ چرا چي  بشير
  ...خب  ايرج
  اي دكتر؟ انگار هنو خسته  بشير
  .قدر نگيد دكتر شه اين مي... ببخشيد،  ايرج
  ؟مپه چي بگُ  بشير
  .همون ايرج  ايرج
  چرا؟  بشير
  .شه شنوم حالم بد مي اين روزها از بس دكتر دكتر مي  ايرج
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  .چشم، هر جور راحتي  بشير
  .كنيم ادبي نمي  ما بي،ناختيار داري  مادربزرگ

  بله؟  ايرج
  .كنيم ادبي نمي گفتم ما بي  مادربزرگ

  ادبيه؟ ايرج، كجاش بي  ايرج
 مـا هـم بـه         خودتـون  ة شما به قاعـد    ببينين آقاي دكتر،    مادربزرگ

  . خودمون، خلاصةقاعد
  .م حرفيه آقاي دكتريش اينُيخدا  بشير
  ...  ايرج
آري؟ يـه وقـت اگـه بـه           هـاتو در نمـي      م چرا لبـاس   گُ  مي  بشير

  ...ها  خاطرمان
  .ترم نه خير، اينجوري راحت  ايرج
  .گي نكو خلاصه، غريبه  بشير
  ...  ايرج
   تا حالا؟شما آبادان رفتين  بشير
  .نه خير  ايرج

  .نصف عمرتون بر باد  بشير 
  براي چي؟  ايرج
 جنـوب بـا     ة كارون لب شط، ماهي سرخ شـد       يها غروب  بشير

م قليـون برازجـوني،       بندري، پـشت بنـدش      ادويه و ترشي  
  دوني يعني چي؟ مي

  يعني چي؟  ايرج
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  !هيچي؛ همي طوري  بشير
 طوري شده ]كند فه مي بشير، ساختگي سر  [... م آقا ايرج  گُ  مي  يوسف

  آقا جون؟
  .نه  بشير
 ـ   مـي  ]كند  بشير، سرفه مي  [... آقا ايرج ايي دور و ور     . خو  يوسف م گُ

  ت ناراحته؟ آقاجون، سينه
  .نه  بشير
  ...اگه ايي دور و ور آقا ايرج!... ها  يوسف
  !ادب  بي ، بگو دكتر]زير لب[  بشير

 چي؟  يوسف 

 ـ  مي... ! بگو دكتر  ،ادب داشته باش    مادربزرگ م آقـاي دكتـر، ايـي       گُ
  .چشام سو نداره
م؟ تـازه ايـي     بيـنُ   م، ولي چي؟ تار مـي     بينُ  حالا شمارو مي  

جها، ديگه درد زانوهـام از        كشه  م وقتي تيره مي   م، پشتُ نُه
م كه انگار حالتِ ضعف باشـه       شُ  يه جوري مي  . ره  م مي ياد
  .مبينُ م ديگه نميبينُ م كه مي م گيج بره، همو يه ذرهسرُ

  ننه، حالا ايي دو تا چندتان؟  يوسف
. دارد  بشير، عيـنكش را برمـي     . خندد  ناجيه مي   

  .ماند ناجيه، از خنده مي
  .آقاي دكتر، حالا ايي دور و ور باشگاهم هن  يوسف 
  باشگاه چي؟  ايرج

  هنرهاي رزمي  يوسف
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  .شه برو درس بخون، ايي كارها برا آدم آب و نون نمي  بشير
گـه،    م بهش زور نمـي    ي  هيچكي. شه   كه مي  در عوضِ قوي    فسوي

  گه آقاي دكتر؟ مي
  .واالله چي بگم  ايرج

همي خود شما كه اين هم درس خوندين اگه تونـستين             يوسف
لگ اگه   نه و  ]اندازد  ايرج، نگاهي به او مي    [! مونو بخوابونين   مچ

  .مردي بيا مچ بندازيم
  !بله؟  ايرج
  .ن، بذار برا بعد حالا دكتر خسته  بشير
   بعد؟يچي رو بذاريم برا  ايرج
  .ها ش زياده گه؟ زور مچ يش ايي يكي رو راس مييخدا  بشير
   بندازيم آقاي دكتر؟ مچ  يوسف
ش نكو دكتر، نـصفش زيـر زمينـه سـر             نگاه به ايي قيافه     بشير

  .بزرگ
  چيكار كنيم؟ مچ بندازيم، ها؟  يوسف
  .بيا بندازيم  ايرج

  .شيره  يوسف
  .خيال بيم دكتر گُ مي  بشير
  .بيا جلو  ايرج

  نم آقاجون؟چيكارش كُ  يوسف 
  .فقط آبرومون رو نبر  بشير

  .تو سه سوت كارش تمومه  يوسف 
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 ابتـدا   بـشير، . اندازنـد    مـي   ايرج و يوسـف، مـچ       
يوسف . شود  كم نگران مي     اما كم  ،خيال است   بي

. بـه تقـلا مـي افتـد         يوسـف، . كند  را تشويق مي  
  .كند به مي با يك حركت او را ضرج،اير

آرنجـش يـه    ! شـه   تقلب حـساب مـي    !... آرنجش بلند شد    يوسف
مگـه آرنجـش بلنـد       !تو يه چيـزي بگـو آقـاجون       ... وجب
  .زني؟ يه چيزي بگو چرا حرف نمي... نشد؟

م كوفتـت بـشه هـر چـي مفـت داد          ! هيچم تقلـب نبـود      بشير
  !خوردي

  .اصلاً يه بار ديگه  يوسف
  حاضري دكتر؟. ندازم يم مچ مخود... لازم نكرده،  بشير
  .بله  ايرج
ــ  بشير ــو ره ــوان داري رو كُ ــانمُ و  .  چــي ت ــو مهم ــه م ــي ك اي

  .مو كردي و دبه دربياري، چي؟ نداريم ملاحظه
همه به غير از سليمه بـه       . اندازند  هر دو مچ مي     

  .شوند گرد آنها جمع مي
و ا... تمام نيروتو متمركز كوُ تو ساعد،     . ها ماشااالله آقاجون    يوسف

  .ت بازي كنه وقت بذار مچ
  .گي خطاست  ايي كه مي]در حين تقلا و فشار[  بشير
س نفـس   حـالا در  . م خطا نـي   گٌ  م كه مي     و ايي كاره  اگه م   يوسف

درس نفـس گيـري كـو،       ... خوبه ماشـاءاالله،  ... ري كو،   گي
رس نفس گيريگفتم د... 

  .يكي اينه خفه كنه  بشير
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  !امَون بگير بچه  مادربزرگ
م، صــرف نظــر از هــر د دارم بهــش آمــوزش رايگــان مــي  يوسف

  .اي كه باشه نتيجه
م، يه آموزش   م خلاص بشُ  نُه بذار از ايي ج    ]در حين فشار  [  بشير

م اتفاقاً با توجه به نتيجهرايگاني نشونت بد!  
تو نباز آقاجون، مو خودم شكستو تو چـشاي           هيچ روحيه   يوسف

ن،   ش تعيـين شـده    ي از پ  ةزنداو يه با  . بينم  آقاي دكتر مي  
 .كارش تمومه

همگي . كوبد  ايرج، يكباره مچ بشير را زمين مي        
  .دنكن اي سكوت مي لحظه

ش مـشخص     خب، بازي قشنگيش به همينه كـه نتيجـه          يوسف
در .  جوونمرديـه كـه دوتـاتون داشـتين        ةمهم روحي ـ . ني

. يكـرد  م نباس با او دستت بـازي مـي       آقاجون، تونُ   ضمن
   ]ندز چشمك مي[

  چرا؟  بشير
ت تتو شركت نفت مگه لاي چرخ دنده گير نكرد و انگـش             يوسف

 ]زند چشمك ديگري مي[قطع شد؟ 
  ! قطع نشد]كند با ابرو اشاره مي[  بشير
 .چرا ديگه قطع شد  يوسف

  .گمُ قطع نشد مي  بشير
  په چي؟  يوسف
  .بيني كه انگشتام سرجاشه نه مي  بشير
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  .ن وصل شدخو، قطع شد، عملش كرد  يوسف
  ه، وصل بشه؟شمگه آب و فاضلابه قطع ب  بشير
  !اصلاً زورش نيومدي ولگ! حالا هر چي  يوسف
  م؟و زورش نيومدم  بشير

  .خندد ايرج، در طول اين بگومگو مي  
ش آب    يـخ . م؛ آقاي دكتر خنديد   خواستُ   مو همينو مي    ها،  يوسف

  .شد نه
م ايـن   اي دكتـر، گفـتُ    ديدي آق ـ !... سهاالله، اين در    آ بارك   بشير

  .يكي چاي بياره. نصفش زيرزمينه
  .مآر مو مي  ناجيه
. تو نه، همي دو ساعت پـيش سـه تـا بـشقاب شكـستي                بشير

  .سليمه خودت بيار
ناجيـه جيـغ    . صداي چند انفجار دور و نزديك       

  .زند مي
 ـ  مي... جيغ نزن بابا،  ! نترسين، چيزي ني    بشير ! م جيـغ نـزن    گُ

  . ترانگار موشك بود دك
  .ها خورد ش همين نزديكي يكي  ايرج 

  دونمُ فرق اينجا با آبادان چيه؟ و نميم  مادربزرگ
  .جا اصلاً برگرديم همو  ناجيه
و مرادو نـامرد عروسـي كنـي        ام با پسر    ذار  اگه خيالته مي    بشير

  .كور خوندي
بايد زنگ بزنم مدرسه، خدا كنه اتفاقي براي آيدا نيفتاده            ايرج
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  ]گيرد تلفن شماره ميبا [. باشه
تو خلقت از مرادو تنگه، چيكار به كار ايي دو تـا جـوون                مادربزرگ

  داري؟
يش عبداالله جوون بـا غيرتيـه، امـا خـو هـر كـاري               يخدا  بشير

  .شه م پاك نمي بوواي كچلش دلُيم از ايكنُ مي
  .كوبد ايرج، گوشي را روي تلفن مي  

  .ا هم بريم مدرسهخواين ب مي... گيره آقاي دكتر؟ نمي  يوسف
خواد بياي، خـودم      نه، تو نمي  . آره، بد فكري نيست، بريم      ايرج

  .رم مي
  .تاريكي  

صــداي يوســف كــه شــعري جنــوبي را زمزمــه 
  .كند مي

  .روشنايي
بشير . اند   بشير نشسته  ة خانواد ةآيدا، ايرج و هم   
 تلويزيــون را بيــرون ريختــه بــا ةكــه دل و رود

.  تعمير آنست   برقي در حالِ   ةگوشتي و هوي    پيچ
سليمه، با سيني چاي از آشپزخانه بيرون آمده        

  .گذارد و آن را زمين مي
 ـ         از طرف بنياد جنـگ      بشير  ةزدگـان گفتنـد يـه تعـدادي خون

تونيم تا يه مـدتي تـوش زنـدگي           سازماني هن كه ما مي    
مرادو اومد گفت ايطوري و اوطوري، كه چـي؟ مـا           . كنيم

توي جاده هنـو    . ه افتاديم ما هم را  . راه بيفتيم بيايم اينجا   
از آبادان دور نـشده بـوديم آقـاي دكتـر، كـه خـدا كنـه               
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چــشمتون روز بــد نبينــه، دو تــا ميــگ عراقــي، رديــفِ  
ماشين مايم  . ماشينايه گرفتن به مسلسل و بمب و راكت       

اي نداريم جز ايي كه به راهمون ادامـه           ديديم چاره . زدند
. ينجا بمونه حالا چطوري خودمون رو رسونديم به ا      . بديم

  .غافل از ايي كه اينجا در اصل مال شمال نه مال ما
فقط مـي شـه بگيـد بـا اون تلويزيـون            . كنم  خواهش مي   ايرج

  كنيد؟ داريد چيكار مي
م، اينه كه يه جورايي همـه فـن         ي و نيست شركت نفتي   م  بشير

ايـي  . مُه   شخصي ةو و تلويزيون علاق   يبت كار راد  الُْ. محريفُ
. بفرماييــد.  بــه شــركت نفــت نــدارهيكــي هــيچ ربطــي

  .تون سرد نشه ييچا
   حالا بهتري؟]به آيدا[  ايرج
 ...  آيدا

  .يت رو بخور تا كمي سرحال بشييچا  ايرج
توانـستم   نمـي !... هـا   طفلكي! زدند  ها از ترس جيغ مي      بچه  آيدا

هيچ وقـت تـا ايـن حـد         !... كاري براشون انجام بدم ايرج    
  .دست و پا نشده بودم بي

تونستم كاري انجـام      خب اين طبيعيه، من هم بودم نمي        يرجا
  .بدم

  .يش دل شمام دريانيمهم دل آدمه آيدا خانوم، كه خدا  بشير
  .دهد ايرج، فنجان چاي را برداشته و به آيدا مي  

  .بيا بگير  ايرج
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   اين كه شيش تاست؟]كه فنجان را گرفته[  آيدا
 تاست؟ چي شيش  ايرج

   ]هاي چاي اشاره به فنجان[. ياين سرويس چين  آيدا
  پس بايد چند تا باشه؟  ايرج
  ببينم ناجيه، تو چند تا فنجون شكستي؟  آيدا

  .دوتا با نعلبكي  ناجيه
  .خب، منم كه يكي شكستم  آيدا
گـم    مي!  چي قاطي پاطي شده آيدا خانوم       اين روزها همه    بشير

  .دكتر، ايي لامپ تصويرش ضعيف شده
سه تا شكسته، خب بايـد سـه تـا             يش تا، وقتي از اين ش     آيدا

  .مونده باشه
  .ن ها شكسته شايد خيال كردي كه اين فنجان  ايرج 
  ن؟ ها شكسته ببينم ناجيه، تو خيال كردي كه فنجان  آيدا

  .نه  ناجيه
  .م  خيال نكرده، منم خيال نكردهنبيني، او  مي]به ايرج[  آيدا
 خب كه چي؟  ايرج

مـون شكـسته،      تـايي    سـرويس شـيش    سه تـا از   ... همين،  آيدا
ــالي ــه شــيش درح ــالم   ك ــم صــحيح و س ــاز ه تاشــون ب

  .سرجاشونن
ارزن كه تو خودتـو       حالا مگه اين سه تا فنجون چقدر مي         ايرج

  كني؟ خاطرش ناراحت مي هب
  ...من. من ناراحت نيستم ايرج  آيدا
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مهـم  . قدر كش نده آيدا    رو اين   اهميت   بي ةپس اين مسئل    ايرج
  ]دهد يك كاغذ را به او نشان مي[. لان بايد ببينيچيزيه كه ا

  اين چيه؟  آيدا
بـه  . شـيم   دار مـي    مـا بـه زودي بچـه      !... ها  جواب آزمايش   ايرج

  .احتمال زياد يه دختر
  ...اين درسه!... مباركه  بشير

بـشير بـا دكتـر روبوسـي        . زنند  همگي كف مي    
  .كند ناجيه، آيدا را بغل مي. كند مي

انگـشتر  [. مباركـت باشـه   ! ايـي مـال تـو     ... تر، بگير خ د بيا  مادربزرگ
.  شـگون داره ]دهـد   و به آيـدا مـي   طلايش را از انگشت درآورده  
    كـربلان  يادش بخير، تبـركِ   . ممال وقتيه كه جوون بود  .

م خـاك آقـارو يـه بـار ديگـه           مرد  ايكاش قبل ايي كه مي    
  .مكرد  زيارت مي

  .يما  همگي مهمون ترانهرامروز ناها  ايرج
  ترانه ديگه كيه؟  ناجيه
  .دخترمون  ايرج

  .م، خلاصخور و غذاي بيرون نميم مگفته باشُ  مادربزرگ
  .تنون او خلاص گفتباي قر  بشير

سليمه، نگران به جمع آنهـا      . خندند  همگي مي   
  .كند نگاه مي

   درست كنيم؟ خب، ناهار چي خيلي  ايرج
  .ماكاروني  يوسف
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  سليقه اَه، بي  ناجيه
  ...گمُ و ميم  سفيو
گيري راجع بـه      كه بقيه مشغول تصميم    درحالي  

  .رود غذا هستند، بشير به سمت سليمه مي
... چرا ايقـده دل نگرونـي؟     ... م؟چته عزيزُ ... سليمه، خانوم   بشير

حـسرت بـه دل كـه       . جاشـه نـه    چـي سـر     به خـدا همـه    
... خواي هي سير نگاه كني و حرف نزنـي؟          مي!... نمونديم

يوسف رو ببين، شروشوريش بـه خـودم        !... بگويه چيزي   
. اما او ناجيه، قربونش برم، دلسوز بابان      ! رفته پدر سوخته  

ايقـده بـا اشـك سـيلمون        !... م هم دلش پاكه به مولا       ننه
گفتي از هر چي گريـه و زاريـه          يمخودت هميشه   !... نكو

ــاره رو لبــت خنــده ببيــنُ . آن بــدت مــي ــذار دوب هــا . مب
 ـ. و تو خوب زندگي كـرديم     من  ... ماشاءاالله، و كـه از تـو      م

مراضي.  
  .تاريكي. صداي موسيقي شاد  

 و نور ضعيف چـراغ    حباز همان برانكارد و مجرو    
 ة ايرانـي بـا سـليق      ةيك سـفر  . گذرد    قوه كه مي  

نـور دو گردسـوز تنهـا       . شـود   تمام چيـده مـي    
  .نشينند همگي مي. روشنايي خانه است

حيـف كـه يـه چيـزش     !...  مرسي ولگ]كه سر ذوق آمـده    [  يوسف 
  . ماكاروني]كنند همه به او نگاه مي[! كمه

 .يوسف بابا، در او گاله رو بذار  بشير
شــروع بــه كــشيدن غــذا . خندنــد همگــي مــي  
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 . صداي چرخش كليد در قفل در... كنند كه مي
كمتـرين صـدا بـه سـمت در نگـاه             همگي بـي  

نــصرتي، بــا پوشــه و كاغــذ داخــل . كننــد مــي
جهي بـه بقيـه داشـته       ون كه ت ـ  بي اي . شود  مي

  .باشد
كليـد  [. اينم از روشـنايي   . يد تو يبفرما... خب، خب، خب،      نصرتي 

 ]زند برق را مي
مهرابي، با يك چمدان كوچك در دست داخل          

  .شود مي
ها تـشريف     خانوم و بچه  !... كنم، تعارف نكنيد    خواهش مي   نصرتي

  آرند؟ نمي
  . معصومه]به سمت بيرون[  مهرابي

 .آيد  مردد داخل مي ـ معصومهـسرش هم  

عرضم بـه حـضور شـما كـه،         ...  خودتونه، ةيد، خون يبفرما  نصرتي
 زياد بزرگي نيست، امـا خـب، بـا شـرايط موجـود،              ةخون

توانيـد از ايـن       شما مـي  !... ظاهر و باطن همينه كه هست     
اســباب و اثاثيــه اســتفاده كنيــد، فقــط جــسارتاً چيــزي 

هـا رو     آن كـه وسـايل      يخسارت نبينه، چون مطمئنـاً م ـ     
 .ببرن

  !ايه  كس ديگهةشما نگفتيد اينجا خون  معصومه
عرض كنم،  .  كسي نيست  ةخوب معلومه، چون ديگه خون      نصرتي

ي ا هـاي سـازماني      خونه و اينجا جز  ]گذرد   مي هاز وسط سفر  [
 كارمنـدها و    ةشه كه ارتش در اختيار خانواد       محسوب مي 
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ت اختيـار يـه دكتـر       ابتدا تح . ده  نيروهاي دولتي قرار مي   
ــود  ــب ــه خــانومش در حمل هواپيماهــاي دشــمن در  ة ك

داد شهيد شد، خود دكتر هم كه         اي كه درس مي     مدرسه
ي در غـرب    يصورت داوطلب در يك بيمارستان صـحرا       به

هـام     اين وسايل  .  به شهادت رسيد   ،كرد  كشور خدمت مي  
. رو ببرن   هاشون بيان و همه     مال هموناست؛ گفتيم فاميل   

.  جنـوبي داديـم    ة ما كليد اينجارو به يه خانواد      بعدش هم 
 ةهم. شون رو زدند    اما هواپيماهاي عراقي تو جاده ماشين     

اونام به شهادت رسيدند به غيـر از خـانومي كـه الان در              
  ...بره كمُا به سر مي

 قرصـش را از داخـل       ةمعصومه، عصبي، شيـش     
يـك قــرص بـه دهــان   . آورد كيـف بيـرون مــي  

  .نگران حال اوستمهرابي، . گذارد مي
  . خداةدر حال حاضر توي بيمارستان بستريه بند...   نصرتي
  .شه خواهش كنم تمومش كنيد آقاي نصرتي، مي  مهرابي
اينجـا  !... خواستم نـاراحتتون كـنم      خوام، نمي   معذرت مي   نصرتي

  ... هاي خوابه اتاق
توضـيحات او را    . شود  ها مي   نصرتي، داخل اتاق    

  .شنويم ميدر حين وارسي منزل 
هـا اسـتفاده     اگه خواسـتيد از وسـايل     . خوبه، بدك نيست    نصرتي

شون رو جمع كنيـد تـوي         كنيد، اگر هم نخواستيد، همه    
  .تر برشون داريم يه اتاق تا هر چه سريع

  .خوام اينجا زندگي كنم من نمي  معصومه
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  آخه چرا؟  مهرابي
  مگه نشنيدي؟  معصومه
  خب كه چي؟  مهرابي
  .ه جاي ديگهبريم ي  معصومه
  كنه؟ چه فرقي مي  مهرابي
خواد تو ايـن خونـه زنـدگي          دلم نمي . حالم خوش نيست    معصومه

  .كنم
  قدر خرافاتي نبودي؟ تو كه اين  بيامهر

. كـنم  هارو احساس مي من اون ... چرا متوجه نيستي رضا؟     معصومه
  .انگار حضور دارند

  ها؟ كي  مهرابي
قـل    صـداي قـل   !... ن  كـرده   يهايي كه اينجا زندگي م      آدم  ومهصمع

رو احـساس     بـوش . شـنوم   رو مـي    شـون   غذاي روي اجـاق   
  .كنم مي

!... ريم جاي ديگه    شي مي  اگه اذيت مي  .  خب، باشه   خيلي  مهرابي
  .آقاي نصرتي

  ... جانم]از داخل اتاق خواب[  نصرتي
معـصومه از   . شـود   مهرابي، وارد اتاق خواب مي      

وجـه  اي مت   لحظـه . گـذرد   كنار ضبط صوت مي   
ضبط . اند  شود كه شماره خورده     هايي مي   كاست

 .كند  صوت را روشن مي
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   شباهنگام،را من چشم در راهمو ت  صداي آيدا
  ها رنگ سياهي گيرند در شاخ تلاجن سايه كه مي

  خستگانت راست اندوهي فراهم؛ وزان دل
  .را من چشم در راهمو ت

ان  مـار   هـا چـون مـرده        در آندم كه بر جـا دره       ،شباهنگام
  خفتگانند؛

  در آن نوبت كه بندد دست نيلوفر به پاي سرو كوهي دام،
  كاهم؛ گرم يادآوري يا نه، من از يادت نمي

 .*را من چشم در راهمو ت
  .آيند مهرابي و نصرتي بيرون مي  

 .تونيم بريم مي.  مشكلي نيست]به معصومه[  مهرابي

 .بمونيم... نه،  معصومه

  تو حالت خوبه؟  مهرابي
ها رو    بچه!... نه حالم خوب نيست، حالم اصلاً خوب نيست         مهمعصو

  .صدا بزن، بگو بيان
  ...ولي تو خودت  مهرابي
  .كنم خواهش مي  معصومه
  مطمئني؟  مهرابي
  .آره  معصومه

  .تاريكي  
  .صداي دستگاه كارديوگرافي

                                                 
   شعر از نيما يوشيج-*



 47/  اي براي آيدا  ترانه

همان برانكارد و مجروح بـا نـور ضـعيف چـراغ         
  .قوه

 كـشيده چـشم   سليمه كه بر روي برانكارد دراز  
 خبـر بـه   ةاز راديـو صـداي گوينـد      . گـشايد   مي

رسد كه شكست حصر آبادان را اعلام         گوش مي 
  .كند مي
  

  پايان  
  1386 -تهران 

      


